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 يك قطره شعر 

 روز، روز گرم و تابستاني است

 كندآفتاب امروز غوغا مي 

 توي اين گرما فقط آبي خنك  

 كندرا مداوا مي  درد مردم   

 آب خنك نوشم ازاي ميكاسه

 تشنگي باقي و من را تاب نيست 

 ام اين بار طور ديگريتشنه  

 دردهاي من دوايش آب نيست   

 ام من تشنه يك قطره شعرتشنه

 شوددرد من با آن مداوا مي 

 زندگي بي شعر نوعي مردن است  

 شودها با شعر زيبا ميلحظه   

 دوري از احساس يعني تشنگي

 تشنگي يعني اسارت در كوير 

 اي آب خنكشعر يعني كاسه  

 اي در دستهاي يك اسيركاسه   

 
 يحيي علوي فرد

 


